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گزارش
حسن رحیم‌پور ازغدی در نشست تخصصی »سینمای 
منقد امیدوار« که در حاشــیه چهارمین روز اکران‌های 
مرکزی دهمین جشنواره عمار در سینمافلسطین برگزار 
شد، در ســخنانی ضمن اشاره به شــهادت سردار قاسم 
سلیمانی گفت: اگر هنر را می‌خواهید تعریف کنید، اکنون 
وقتش است. آدمی که این جامعه را با قطعات بدن تکه‌تکه 
خود دوباره به اوج فرهنگ شــهادت و ایثار رساند، درس 
بزرگی را به همه هنرمندان، سیاست‌مداران و رسانه‌ای‌ها 
داد. یکی از کم‌حرف‌ترین و پرعمل‌ترین آدم‌های عصر ما 
به وضوح نشان داد که در ورای بازی‌های هنری و هنرهای 
صوری یک هنر واقعی وجود دارد. هنر حقیقی که از طریق 
فطرت با قلب میلیون‌ها آدم در دنیا مرتبط است. این یک 
چشمه جدید از هنر است و اگر نگاهی هنری به این اشک‌ها 
و تشییع‌ها داشته باشید، متوجه خیلی از مسائل می‌شوید. 
وی در همین باره ادامه داد: ماجرای شهادت ایشان بسیاری 
از تئوری‌های رســانه‌ای را برهم زد. این‌گونه می‌شود که 
حتی تمام رســانه‌های دشــمن را همراه با خود بر روی 
خاک می‌کشاند و وادار می‌کند که به بزرگی شهید و عجز 

خودشان اعتراف کنند.
رحیم‌پور در بخش دیگر سخنانش با اشاره به موضوع این 
نشســت بیان کرد: به لحاظ فرم و محتوا، این بحث قابل 
تقسیم به دو بحث مجزا است؛ اولی؛ بحث چگونگی نظارت 
و نقد بر هر جامعه در هر زمانه است که الگوی اسلامی آن امر 
به معروف و نهی‌ از منکر است. بحث دیگر هم به فلسفه هنر 
و سینما برمی‌گردد که از همین زاویه بدان نگاه می‌شود. در 
بخش مربوط به فلسفه هنر و سینما باید این سؤال را بپرسم 
که آیا می‌توان در کنار موقعیت از چیزی به نام مسئولیت 
سخن گفت یا خیر؟ این سؤال قدیمی و البته بسیار مهم 
است که لزوماً مخصوص هنر نیست. برای مثال موضوع 
»هنر برای هنر« یکی از مسائل قدیمی است که همیشه با 
این سؤال مطرح بوده است؛ البته این مساله در اروپا کمی 
متفاوت شد و نوعی نقد به هنر سرمایه‌داری تبدیل گشت. 
این که هنر نباید کالای فروشی باشد بلکه باید به احترام 
خود هنــر و زیبایی آن هنرورزی کنیــم. این موضوع در 
حالی است که در کشور ما هنر به مانند یک کالای دست 
دوم کارکردی معکوس پیدا کرد. پس باید دقت داشــته 
باشیم که مفهوم »هنر برای هنر« در یک مقطع دو معنی 

متفاوت پیدا کرد. 
وی تاکید کرد: این مساله در مورد موسیقی‌های مثل رپ، 
راک و... نیز تکرار شد. این موســیقی‌ها در آمریکا نوعی 
موسیقی اعتراضی بوده است و نقد بر نظام سرمایه‌داری 
به شــمار می‌رود. در حالی که همین نوع موســیقی در 
کشورهای دیگر تبدیل به نوعی دعوت به نظام سرمایه‌داری 
شد. به عبارت دیگر، موسیقی رپ، غنایی نیست و بیشتر 
رجزخوانی اســت و خوانندگان آن در آمریکا، همیشــه 
ســردمداران رهبران اعتراضی بوده‌اند اما وقتی که این 
موسیقی به کشورهای دیگر برده می‌شود تبدیل به دعوتی 
برای سکس، فحشا، مصرف مواد مخدر و... می‌شود. شعار 
هنر برای هنر نیز درگیر همین مساله شده است و شاید 
بتوان گفت که هنر برای هنر را در نقطه مقابل هنر مسئول 

قرار دادند. معنی این کار این اســت که من به عنوان یک 
انســان هدف و مســئولیتی ندارم و تنها مشغول به هنر 
هستم. این مسئله در بسیاری از زمینه‌های دیگر گریبان‌گیر 
خیلی‌ها شده است؛ برای مثال از طرف می‌پرسید که فلسفه 
زندگی چیست و برای چه زندگی می‌کنید؟ پاسخ داد چون 
زنده‌ام و راهی ندارم؛ به جای این ســؤال از من بپرس که 
چگونه زندگی می‌کنی؟ حال اگر همین سؤال را از انسان 
مسئول و مسلمان بپرسید جواب کاملًا متفاوتی به شما 

می‌دهد. مسلمان نسبت به زنده بودنش هم هدف دارد. 
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: انسانی که به توحید 
و آرامش رسیده است،‌ نسبت به بسیاری از مسائل که بقیه 
از آن می‌ترســند از دید بالاتری نگاه می‌کند. برای مثال 
امام خمینی در وصیت‌نامه خــود می‌گوید که با دلی‌آرام 
و قلبی شــاد و ضمیری مطمئن از خدمت شما مرخص 
می‌شوم. انگار مرگ را دست انداخته و مسخره‌اش می‌کند. 
به عنوان مثال دیگر به ادبیات سردار سلیمانی در آخرین 
دست‌نوشته‌اش دقت کنید. چنین افرادی که به آرامش و 
توحید رسیده‌اند، وقتی وارد عرصه دیگری مثلاً کسب و کار، 
سیاست، اقتصاد و... می‌شوند جور دیگری عمل می‌کنند. 
این مقدمــه را گفتم تا بگویم که چنین شــخصی وقتی 
وارد سینما شود نمی‌تواند نسبت به وضعیت جامعه‌اش 
بی‌تفاوت باشد؛‌ بی‌تفاوتی به این معنی که فقط به فکر منافع 

خودم هستم و دیگری مهم نیست. 
وی افــزود:‌ در دنیا وقتی راجع به انگیــزه هنرمند بحث 
می‌کنند و او را از منظر اجتماعی بودن مورد بررسی قرار 
می‌دهند تأکید می‌کنند که برای این هنرمند، مسئله مهم 
این است که چه چیزی درست است. در چنین وضعیتی 
هنرمندی را تصور کنید که مهم‌ترین موضوع برایش منافع 
شخصی‌اش است. مطمئناً او هم نسبت به مسائل جامعه 
موضوع می‌گیرد چرا که اصــا هنرمند بی‌طرف نداریم. 
برای مثال شما نمی‌توانید هیچ فیلمی بسازید که هیچ چیز 
را نقد نکند. ممکن است سطح نقد، مبتذل باشد یا نوع آن 
بی‌اثر باشد اما هر حرفی که بزنید یا هر حرکتی از خود نشان 
بدهید معلوم می‌شود که نسبت به کدام مسئله نقد دارید 
و با کدام، موافق هســتید. وقتی که حتی زبان بدن، زبان 
نشستن،‌ طرز پوشیدن لباس، نوع نگاه کردن و... می‌تواند 
نقد داشته باشد، پس هیچ اثر هنری بدون نقد وجود ندارد. 
اکثر ما می‌گوییم که هنر، سینما، رسانه و... را به شرطی 
می‌خواهیم که منافع‌مان را تأمیــن کند. در نقطه مقابل 
اگر کسی گفت که هنری را می‌خواهم که متعهد به خلق 
باشد از هنر ایدئولوژیک حرف زده‌ایم. با این توضیحات که 
گفتم فیلسوف بی‌طرف، جامعه‌شناس بی‌طرف و هنرمند 
بی‌طرف اصلًا معنا ندارد. شما طرفدار هستید اما طرفدار 
خودت هســتی. تو طرفدار این هستی که شهرت کسب 
کنی، پول به دست بیاوری و همه برایت دست بزنند. در 
نقطه مقابل کسانی هم هستند که طرفدار عدالت هستند. 
آن شخص اول هم نقد می‌کند و شخص دوم هم نقد می‌کند 
اما دو جور متفاوت نقد می‌کنند. طرف اول می‌خواهد باج 
بگیرد اما طرف دوم به دنبال اصلاح امور است. هیچ کس در 

هیچ عرصه‌ای بی‌طرف و بی‌هدف نیست. 
رحیم‌پور اظهار داشت: یک مسلمان موحد، مزدور کسی 

نیســت؛ فقط از یک جا مزد می‌گیــرد و آن هم صاحب 
حقیقت مطلق اســت. اگر به مرحله بالاتری برسد همان 
مزد را هم نمی‌گیرد؛ البته این سطح بسیار بالا است و در 
سطح امیرالمومنین است. حضرت علی)ع( فرمودند که 
دین‌داران سه دسته هستند؛ دین تاجران، دین بردگان و 
دین آزادگان. کسانی از ترس جهنم دین‌دار هستند، این 
دین بردگان اســت. عده‌ای هم به خاطر بهشت دین‌دار 
هســتند که آنان دین تاجران را دارند اما عده‌ای هستند 
که دین‌داری‌شان احرارگونه است. نقد هم همین است؛ 
در سینما هم سه دسته داریم؛ تاجر، بنده و حر. حر کسی 
است که به خاطر منافع و ضرر خودش تصمیم نمی‌گیرد. 
او براساس ایمان و اعتقاد خودش عمل می‌کند و به دستور 
حاکمان یا پول ثروتمندان کار تولید نمی‌کند. این تعریف 
است که سینمای منتقد امیدوار را می‌سازد. هنر قدرت 
است؛ قدرت کلمه دارد، قدرت تصویر دارد و... هر جا قدرت، 
بیشتر است، مسئولیت، بیش‌تر است. سینما قدرت بسیار 
زیادی در بین تمام هنرها دارد پس مسئولیت در آن هم 

بیشتر از بقیه هنرها است.
وی اضافه کرد: تاکنون اشــاره کردم کــه هیچ اثر هنری 
وجود ندارد که بدون ایدئولوژی باشــد اما این ایدئولوژی 
دارای اثر ناخودآگاهی است. شما اصلا بروید و یک دوربین 
را روبه‌روی یک پرده ســفید بگذارید و یک ســاعت بعد 
برگردید. این فیلم هم دارای ایدئولوژی است. برای مثال از 
شما می‌پرسم که چرا روبه‌روی یک پرده سفید گذاشتید؟ 
چرا روبه‌روی یک پرده سیاه یا رنگ‌های دیگر نگذاشتید؟‌ 
نقد نیز چنین است و دارای ایدئولوژی است. دقت داشته 
باشید که نقد به معنای مقایسه وضع موجود با وضعیت 

ایده‌آل است.
رحیم‌پور ازغدی تصریح کرد:‌ سینمای منتقد می‌خواهد 
یک راه‌حل مناســب به جامعه پیشــنهاد کنــد؛ حال 
لغت مناســب چه تعریفی دارد؟ از کجا بفهمیم که یک 
چیزی مناسب است یا مناسب نیست؟ هر جهان‌بینی و 
روان‌شناسی خاص، جوابی متفاوت به این سؤالات می‌دهد. 
باید دید که هنرمند چه تعریفی از جهان، روح، جسم، جامعه 
و تاریخ دارد و آنگاه می‌توان او را نقد کرد. سینمای منتقد 
سینمایی است که نباید نقد براساس منافع شخصی در آن 
وجود داشته باشد اما نقد به معنای دوم آن باید وجود داشته 
باشد. ما نسبت به عدالت، توزیع قدرت در جامعه، اخلاق و... 
مسئول هستیم. اگر سینمای انتقادی به این معنا نداشته 
باشید و دغدغه دفاع از ارزش‌های انقلاب نداشته باشید، 
جامعه به گند کشیده می‌شود. پیامبر فرمودند که اگر امر 
به معروف و نهی از منکر را ترک کنید و بگویید بی‌طرف 
هستید،اشرار بر شما مسلط می‌شوند. اگر بگویید که در 
هنر و رسانه به مسائل اجتماعی کار نداریم، در آن زمان، 
شارلاتان‌ها مسلط می‌شوند و همه چیز را به گند می‌کشند.

وی در پایان سخنانش تآکید کرد: کسی که نقد می‌کند باید 
آگاه باشد و معروف و منکر را بشناسد. مسئله دوم فصاحت 
است. حضرت موسی)ع( وقتی می‌خواهد پیش فرعون برود 
از خداوند می‌خواهد که فصاحت به او اعطا کند. یعنی حتی 
حضرت موسی)ع( هم به فصاحت در کلام متوسل می‌شود 

و این خواسته را از خداوند دارد. 

‎:حسن رحیم‌پور ازغدی در سینمافلسطین از سینمای منتقد امیدوار گفت
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گفت‌وگو
حسین مسرور، هنرجوی انجمن ســینمای جوان تالش که کارش را در سینما با فیلم 

کوتاه آغاز کرده و مستند »بر بال ابرها« را نخستین اثر مستند اوست.
مستند »بر بال ابرها« ماجراهای تلاش شبانه‌روزی یک به‌ورز شبکه بهداشت و درمان را 
در رسیدگی به امور مردم در نقاط محروم و دور از دسترس بیان می‌کند، مستندی که 
به گفته کارگردان، حاصل تلاش شبانه روزی یک گروه تولید کوچک اما پر انرژی است. 

در ادامه گفت‌و‌گوی ما را با کارگردان این مستند می‌خوانید.

کمی از خودتان بگویید و بفرمایید چه شد که سراغ این سوژه رفتید؟
بنده کارمند دانشگاه علوم پزشكي گيلان هستم و سوژه مستند، به نوعی از همکارانم 
بود. در واقع، از طریق یکی از پزشکان شهرستان تالش با او آشنا شدم و چند سالی هم 
طول کشید تا شرایط ســاخت مستند مهیا شود و به ســمت تولید کار برویم. مراحل 

تصویربرداری و تدوین کار هم حدود یک سال به طول انجامید.
در برای خود من، ایده این کار، ایده‌ی جذابی بود و لوکیشن‌های ‌ما از جمله کوه و جنگل 
و... که سوژه ما در آن حضور پیدا می‌کرد نیز کار را جذاب‌تر کرده بود و همین جذابیت‌ها 

سبب شد که به سراغ ساخت مستند »بر بال ابرها« بروم.

برای این کار فیلمنامه‌ای هم داشتید یا خیر؟ 
ما بعضاً به سبب ارتباطاتی که با سوژه داشتیم نســبت به فضاهایی که قرار بود در آن 
حاضر شود آشنا بودیم اما آن چنان ســناریوی خاصی از قبل تنظیم نکرده بودیم و به 
اصطلاح دوربین را رها کردیم و به دنبال سوژه‌مان رفتیم تا ببینیم چه کارهایی انجام 
می‌دهد. همه كارهايي كه انجام داديم يعني ديالوگهايي كه ردوبدل شده همه بهاصطلاح 
فيالبداهه بوده و تمام شرایط را مهیا کردیم تا سوژه مستندمان در برابر دوربین راحت 

باشد تا به هدفمان که ساخت یک مستند اجتماعی است، برسیم.

این عدم وجود فیلمنامه، فکر نمی‌کنید که قدری در جذابیت کار تأثیر منفی 
می‌گذاشت؟

مستند، معمولاً ســناريوي خاصي ندارد، البته بعضي از مستندســازها، آن هم تحت 
شرايطی و برحسب موضوعي كه كار مكينند و دیالوگ‌هایی که قرار است ردوبدل شود، 
نیاز به سناریو دارند، اما در این مستند سعی کردیم کار، خودمانی به نظر برسد. به‌طور 
مثال، مصاحبهاي كه با آقاي شفقتي، قهرمان مستند انجام دادیم، از روي متن خاصي 
تمرين نشده است. به نظرم، طراوت و نو بودن قصه، كي چيزي است كه از دل کار بیرون 

ميآيد و دوربين ما را به جايي مكيشاند كه شايد ما خودمان هم نخواهيم.

ما اگر بخواهيم در مستند، کمی در چارچوبهاي خاص راه برويم، شايد ضربه بخوريم و 
آن چيزهايي كه دوست داريم، درنيايد و در این مستند شاید ایجاد چارچوب در کیفیت 

کار تأثير ميگذاشت و آن چیزی نمی‌شد که من خودم می‌خواستم.

منظور از فيلمنامه، بحث قصه بود.
قصه در کار مشخص و در بطن ماجرا جاری است و سوژه مستند، راوی آن است و به نظرم 
این فضاست که آن قصه را می‌سازد، اما این که بخواهيم ريز بشويم و به صورت جزئی 
به زندگی این شخص نگاه کنیم شاید هدفمان نبود، بلکه هدفمان این بود که خدمات 
این شخص را نشان بدهيم، البته كي جاهايي هم با آنها زندگي كرديم و خانه‌شان را به 

تصویر کشیدیم و به نظرم قصه‌ی کار در حد خودش مشخص است.

در شهرها و روستاها سوژه‌های بسیاری وجود دارد که بعضاً مستندسازان 
به دلیل ضعف دراماتیکِ ســوژه‌ها به سراغشان نمی‌روند، به نظرتان چنین 
سوژه‌هایی تا چه میزان قابلیت پرداخت در یک اثر مستند را دارند و چطور 

باید با آنها مواجه شد؟
من در مســتند »بر بال ابرها« به دنبال نمایش زندگی فردی بودم که در جامعه‌ی ما و 

كنار ما زندگي می‌کند و کارش را به نحو احســن انجام می‌دهد و خیلی چیزها برایش 
مهم نیست و مردم را در اولویت زندگی خودش قرار داده و به محل زندگی مردم می‌رود 
و طبيعتاً اين فرد در تلاش است تا کارش را به درستی انجام دهد. به‌نوعی به فکر مردم 
است و از نظر من، این قهرمان زندگی، عده‌ای است باید تصویر شود و ممكن است كه 
كي مكانكي باشــد که كار خود را خوب انجام ميدهد و از او هم می‌شود به عنوان یک 

قهرمان یاد کرد.

با توجه به اینکه مستند شما در لوکیشن های متعدد از جمله جنگل، رود و کوه 
تصویربرداری شده، کمی از سختی‌های کارتان بگوئید؟

کار در طبیعت، ســختی‌های خاص خودش را دارد كما اينكه ما خطراتی را هم از بیخ 
گوشــمان گذراندیم، خطرهايي كه ممكن بود به ما آســيبهاي جاني برساند. کار در 
طبیعت به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن شرایط و برودت حاکم بر هوا، قدری کار را 
برایمان سخت کرده بود و ما در فصلی برای تصویربرداری رفته بودیم که بعضي از افراد 
در خانههاي خودشان نبودند و به جاهای دیگر رفته بودند و این تنهایی را شما در کنار 
فضای برفی و در یکی از روزهای تصویربرداری بگذارید. یک بار در فیلم‌برداری این کار، 

كي خورده راه را گم كرديم، اما خودمان را سريع رسانديم.

جشنواره عمار؟
به هر حال من از دنبال کنندگان برنامه های آقای طالب زاده در تلویزیون بوده ام و به 
همین واسطه چند سالی است که جشنواره عمار و رســالتی که برای خود برگزیده را 

می‌شناسم اما نخستین بار است که در این جشنواره شرکت می‌کنم.

2

ســاخت  ماجرای 
مستند؟

اصل ماجــرا مربوط به 
اختلافی اســت که در 
شهر نهاوند بین خانوادۀ 
شش شــهید نوجوان 
گروه انقلابــی »ابوذر« 
و خانوادۀ شهید محمد 
طالبیان به‌عنوان مربی 
ایــن نوجوانــان وجود 
داشــت که ریشۀ آن به 
سال 1352 برمی‌گشت. 
مسئله سر این بود که مردم نهاوند فکر می‌کردند شهید طالبیان 
که توسط رژیم پهلوی، به 15سال حبس محکوم شده بود، این 
شــش نفر را دچار مشکل کرده که توســط رژیم پهلوی اعدام 
‌شده‌اند ولی شــهید طالبیان بعد از پنج سال حبس، با پیروزی 
انقلاب آزاد می‌شود. این اختلاف مدتی برایم سؤال بود، احساس 
می‌کردم که چیزی در این نهفته است. از طرفی، مسئولان مرکز 
سیمای همدان هم برای چهل ســالگی انقلاب، می‌خواستند 

کاری برایشان بسازم.
گروه »ابوذر« نهاوند همانند گروه »منصورون« در دزفول بود. 
این دو گروه، از اولین گروه‌های منســجمی بودند که از ســال 
1348 شروع به فعالیت کردند. ســالی که شاید هیچ‌کس فکر 
نمی‌کرد انقلابی اتفاق بیفتد و پیروز شود ولی یک‌سری آدم‌های 

گمنام در آن زمان فعالیت‌ می‌کردند.
وقتی وارد تحقیق شــدم به این نتیجه رســیدم که فکرم 
درست بوده اســت. فعالان مردمی جشــنواره عمار نهاوند 
هم نظرشــان مثل من بود. اینها باعث شد تا تصمیم بگیرم 

این کار را بسازم.
 

روند ساخت؟ 
دی یا بهمن 96 که سیمای همدان پیشنهاد این موضوع را به 
من دادند، تحقیقات اولیه‌ام شروع شد. تقریباً شش ماه، پژوهش 
زمان برد و از اردیبهشت 97 کار کلید خورد. دکتر علی جعفری، 
فرشید جعفری و خانم قائمی هم که تخصصشان، تاریخ شفاهی 
انقلاب بود، در این کار همراهی کردند. سرانجام، در 30بهمن 
97 و مصادف با سالگرد شهادت این شش نوجوان شهید، کار در 

نهاوند و با حضور خانواده‌های شهدا رونمایی شد.
بعد از رونمایی، بازخوردی هم داشتید؟

بله؛ مهم‌ترین دســتاوردش این بود که مردم را به فکر فرو برد. 
همین‌که اسنادی را از بازجویی شهید طالبیان رو کردیم، مردم 
فهمیدند که ساختگی بوده و ســاواک این بازجویی‌ها را به این 
شــکل ســاخته و در میان مردم نهاوند جا انداخته که موجب 
بین خانواده‌ها شود و چنین گروهی، دوباره ایجاد نشود. گروه 
»ابوذر«، شش نوجوان 16-17ســاله بودند ولی این‌قدر مؤثر 
بودند که اولین شعبه ساواک در شــهرهای کوچک در نهاوند 
تشکیل شد. گروه »ابوذر2« دو ســال بعد در سالگرد شهادت 

شــش نفر اولیه، اعلام موجودیت می‌کند ولی به‌خاطر حضور 
ساواک در شهر، به سرعت دستگیر و و تا پیروزی انقلاب زندانی 

می‌شوند.

در جریان تولید، با مسئله‌ای مواجه نشدید؟ 
 مشــکل اصلی ما پیدا ‌کردن حقیقت بــود. حقیقتی که بین 
حرف‌های مردم گم شــده بود. از ماجرای گــروه »ابوذر« 46 
سال گذشته بود و شاهدان عینی کم بودند؛ یا خیلی پیر بودند 
یا از دنیا رفته بودند. مردم نهاوند هــم چندان، نگاه جدید ما را 
نمی‌پذیرفتند، ترجیح می‌دادند چیزهایی را که در این 46سال 

تعریف شده، بیان کنند.
 از آن دوران عکس و فیلمی نتوانستیم پیدا کنیم بنابرین بخشی 
از کار را به صورت انیمیشن و موشن‌گرافی درآوردیم. اگر این 
اتفاقات تصویری گفته نشود، نمی‌تواند تأثیر خودش را بگذارد. 
البته از دو تا فیلم جست‌و‌جوی امیر نادری و فیلم »قلعه« آقای 
کامران شیردل که در ســال 1350 و 1352 درباره ساواک و 
شهدای قبل از انقلاب و همچنین ظلم‌های رژیم شاهنشاهی 

ساخته شده بود، استفاده کردم. می‌شــد. بقیۀ آرشیوم، اسناد 
ساواک مثل اعترافات و دست‌نوشته‌های بازجویی‌ها بود.

فکر می‌کنید چرا چنین موضوعاتی کمتر در ســینما، 
پرداخته می‌شود؟ 

این داستان‌ها، بخش گم شدۀ پازل تاریخ انقلاب هستند. به نظر 
من، مدیران فرهنگی، این قصه‌ها را قابل پرداختن نمی‌دانند، 
البته خیلی از این قصه‌ها خبر ندارند یا باور نمی‌کنند که چنین 
اتفاقاتی بوده اســت یا اصــاً نمی‌خواهند پرداخته شــود. در 
حالی‌که وظیفۀ ذاتی سازمان‌ها حمایت از تولید این قصه‌ها است 
ولی حتی یک برگ سند هم نمی‌دهند. مثلًا در همین مستند، 
درباره این شش شهید، یکی از ارگان‌ها نه‌تنها کاری نکرد، بلکه 

سنگ جلو پای ما هم ‌انداخت که کار تولید نشود.
آنچه تا به امروز راجع به گروه ابوذر می‌گویند قابل پخش نبود 
به خاطر اینکه کســی وارد جزئیات فعالیت این‌ها نشــده بود. 
کتاب‌های موجــود، دقیقاً حرف‌هایی را می‌زدند که ســاواک 

می‌خواست. در صورتی که ما با ســند، مخالف این‌ها را نشان 
دادیم. شاید به 50-60درصد اســنادی که ما در فیلم آوردیم، 

هیچ اشاره‌ای در این کتاب‌ها نشده است.

جشنواره عمار؟ 
متأسفانه جشنواره عمار آن‌قدر که به موضوع اهمیت می‌دهد، 
به ســاختارهای ســینمایی اهمیت نمی‌دهد. در صورتی‌که 
عمار می‌تواند هم حرف‌ها و شعارهایش را داشته باشد ولی در 
قالب‌های ســینمایی بیان کند. بحث دوم، تولید است. این‌که 
بودجه‌ای صرف برگزاری جشنواره بشود ولی در کنارش تولیدی 
اتفاق نیفتد، خوب نیست. ولی نکته مثبت عمار، فراگیر بودن 
جشنواره است که مثل خیلی از جشنواره‌ها متمرکز بر تهران 
نیست. سال گذشته، مستند »به‌خاطر یک مشت علف« را در 
جشنواره داشتم. در ســفری که به یکی از روستاهای بجنورد 
داشتم، همین مستندم را آنها چند ماه قبل‌تر، از طریق اکران 

مردمی عمار دیده بودند، این خیلی برای من جالب بود.

گفت‌وگوی »فانوس« با محمدعلی یزدان‌پرست، کارگردان مستند »آن شش نفر«:

قیام علیه یک تاریخ‌سازی
کارگردان 32ســاله کاشــانی که در ادوار گذشــته جشــنواره عمار، بــا کارهای مختلفی حضور داشــته اســت، 
در دهمیــن دوره ایــن رویداد نیز با مســتند »آن شــش نفــر« در بخــش »حافظه ملی« شــرکت کرده اســت. 
این مســتند، به بازخوانی قصه یکــی از اولین گروه‌هــای انقلابی دوران مبارزه بــا رژیم پهلوی می‌پــردازد و برخلاف 
روایت مشــهور، زوایای ناگفته‌ای از ماجرا را برملا می‌کند. در همین‌بــاره گفت‌وگوی ما با یزدان‌پرســت را می‌خوانید.

کارگردان مستند »بر بال ابرها« از سختی‌های مستندسازی در طبیعت می‌گوید:

خطر از بیخ گوشمان گذشت
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گذری بر مستند »آن شش نفر«:

ابوذرهای عصر خمینی

یادداشت فیلم سید مجتبی مومنی
 مستند »آن شش نفر« ساخته محمدعلی 
یزدان‌پرســت در بخش »حافظــه ملی« 
دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار حضور 
دارد. ماجرای مســتند، روایت بخشــی از 
زندگی تعدادی از نوجوانان انقلابی است که 
در سال‌های اول دهه 50، در شهر نهاوند یک 
گروه انقلابی تشکیل دادند و بعد از مدتی در 
قم توسط نیروهای ســاواک دستگیر و بعد 
از مدتــی در دادگاه نظامی محکوم به اعدام 

می‌شوند و... .
»آن شــش نفر« با شــروع جذاب، مبهم و 
سؤال‌برانگیزی که دارد مخاطب را ترغیب 
به همراهی می‌کند. موضوعی که شاید مورد مشابهی نداشته و به مخاطب، انگیزه 

ادامه دادن می‌دهد.  

مکمل مناسب تصاویر 
استفاده از تصویرســازی‌های نزدیک به چهره شــهدا و کاربرد موشن‌گرافیک در 
بخش‌های مستند و رفت‌و‌برگشــت تصاویر با دنیای واقعی، از دیگر نقاط قوت این 
مستند محسوب می‌شــود. با توجه به این‌که ســال‌های زیادی از ماجرای مستند 
می‌گذرد و مستندات تصویری کمی از آن دوره)سال‌هایی که مستند از آن روایت 
می‌شود( وجود ندارد، اســتفاده از این روش، یکی از گزینه‌‎های جایگزین، انتخاب 
مناسب و هوشمندانه کارگردان محسوب می‌شود. دسترسی به آرشیو و مستندات 
خوبی که از دوره‌های مختلف پیش از انقلاب در مستند از آن استفاده شده، بسیار 
مناسب بود. وجود چنین اسناد و ایجاد ارتباط بین این محتواها با هم را می‌توان از 

جمله دیگر موارد مفید برای مستند »آن شش نفر« دانست. 

فارغ از برخی موارد در پرداختن به حاشــیه‌های موضوع که شاید می‌شد با سرعت 
بیشتری از آن گذشت و مخاطب احساس خستگی و طولانی شدن مستند می‌کرد، 

می‌توان گفت که ریتم مستند، دارای سرعتی متناسب با موضوع و روایت آن بود.

پرداخت به همه ابوذرها
شخصیت‌پردازی مناسب و توجه به همه ابعاد شخصیت‌های داستان یکی از نقاط 
قوت اثر محسوب می‌شود. استفاده از همه ابعاد شخصیت‌ها مانند اعضای خانواده، 
دوستان و کســانی‌که به‌نحوی در جریان ماجرای گروه بودند، از دیگر موارد دارای 
اهمیت در مستند »آن شش نفر« است.  این مستند، روایتی است که فارغ از جذابیت 
موضوعی‌اش، پرداخت مناســبی هم دارد و چیدمان مناسب شخصت‌ها کنار هم 

قابلیتی است که کارگردان به‌خوبی از آن بهره برده است. 

نگاهی کوتاه به مستند »بر بال ابرها«:

کالبدی سرد

یادداشت نعیمه شکوهی
 مستند »بر بال ابرها« به نویسندگی و کارگردانی حسین مسرور درباره آقای جمشید 
شفقتی به‌ورز و عضو تیم سیّار مرکز بهداشت و درمان شهرستان تالش ساخته شده 
است. از ابتدای مستند، مخاطب با آقای شــفقتی و حرفه سخت او آشنا می‌شود. 
فردی که مشکلات و سختی‌ها را به جان می‌خرد تا بتواند با عبور از مسیرهای صعب 
العبور به مناطق محروم و روستاهای دور افتاده شهرستان تالش برود و به مردم این 
مناطق خدمات بهداشتی و درمانی برساند. خدماتی از جمله رساندن دارو به بیماران 
و واکسیناسیون اطفال.  آقای شــفقتی با جان دل برای مردم قدم بر می‌دارد و در 
هر شرایط آب هوایی از خدمت رسانی به آنها دست نمی‌کشد. او شرایط محرومان 
منطقه را درک می‌کند زیرا مادر خودش نیز به علت محرومیت و فقدان پزشک در 
سال‌های دور درگذشته اســت. فیلم به لحاظ محتوایی پُر معنا و مفهوم است و در 
کنار نشان دادن برخی از محرومیت‌های مردم در روستاهای دور افتاده کشور، ایثار 
و تلاش افرادی چون آقای شفقتی را نیز به تصویر می‌کشد. با همه این تفاسیر آنچه 
که شاید برای مخاطب این اثر خسته‌کننده باشد ساختار ضعیف آن است. ریتم کند 
و یک‌نواخت اثر از ابتدا تا انتها به چشــم می‌خورد و فیلم، هیچ فراز و فرودی ندارد 

و به لحاظ خط روایی دچار نقص جدی اســت. تصویربرداری و نورپردازی‌ها نیز به 
لحاظ بصری ضعیف، ملال‌آور و سرد است و باعث خسته شدن مخاطب می‌شود. با 
توجه به اینکه آقای شفقتی با زبان بومی و محلی با مردم روستاها سخن می‌گوید 
در برخی قسمت‌های اثر، از زیرنویس و ترجمه خبری نیست و مخاطب غیربومی 
ناگهان دچار گنگی و سردرگمی می‌شود. با توجه به نکات ذکر شده، روح بزرگ و پر 
محتوای این اثر در کالبدی سرد و ضعیف قرار گرفته که می‌توانست با پرداخت بهتر 
و شخصیت‌پردازی دقیق‌تر از آقای شفقتی و به‌عبارتی قهرمان داستان، مستندی 

قوی‌تر و جذاب‌تر خلق کند.



گفت‌وگو
در ابتدا کمی از خودتــان بفرمایید؟ و بگویید چه اتفاقی 

افتاد که به سراغ اکران فیلم‌های جشنواره عمار رفتید؟
بنده محسن باقری از شهرستان آمل، دانشجوی دکترای مهندسی 

شیمی و از گردانندگان هیئت نوجوانان آمل هستم.
ما در هیئتی که برای نوجوانان دایر کرده بودیم کارهای فرهنگی 
زیادی انجام می‌دادیم از جمله حلقه‌هــای معرفتی و کارهایی 
از این دســت و مدتی بود که فعالیت‌هایمــان، آن جاذبه قبل را 
نداشت و دیدیم آن جاذبه‌ای که ما میخواهیم در فیلم‌‌های عمار 

وجود دارد.
پس از آشنا شدن با اکران‌های مردمی جشنواره عمار دیدیم که این 
اتفاق می‌تواند در مسیر جذب نوجوانان کمک حال ما باشد و پس 
از آن کم‌کم به سمت پخش فیلم‌های عمار در کنار مراسم هفتگی 

هیئت رفتیم و یادم هست که فیلم‌هایی که ابتدا برای بچه‌ها پخش 
کردیم انیمیشن‌های »فیلشاه« و »نبرد خلیج فارس« بود.

صحبت‌هایی که پس از اکران‌ها با بچه‌ها صورت می‌گرفت نشان 
از رضایتشان از پخش چنین آثاری می‌داد؛ چرا که آثار جشنواره 
عمار هم از لحاظ کیفی و هم قصه‌هایی که روایت می‌کند اثرگذار 

و قابل ستایش است.

چه فیلم‌هایی دیگری را هم پخش کردید؟
یکی از فیلم‌هایی که مورد اســتقبال بسیار بچه‌ها صورت گرفت 
»علمک« بود، چرا که هم خنده دار بود و هم قصه خوبی داشــت 
و بعد از اکران هر فیلمی بچه‌ها  می‌گفتند یک علمک هم پخش 

کنید.
»پرواز تا بینهایت«، »رقص بادبادک«، »ایرانی به‌خط«، »قهرمانان 

مدرســه«، »آنتراک«، »خاکریزهای نمکــی«، »پهلوان پنبه«، 
»شــغل آینده«، »رؤســای کوچک پرواز«، »گل ایرانی«، »بیا 
شمعت را فوت کن«، »تا برج نور« و... از دیگر فیلم‌هایی بوده که تا 

به حال اکران کردیم و مورد استقبال بچه ها قرار گرفت.

از نظر و بازخورد بچه‌ها راجع به فیلم‌ها هم بفرمایید چطور 
بوده است؟

اوایل اکران فیلم‌ها برخی از بچه‎ها قصه فیلم را متوجه نمی‌شدند 
و در پایان ما خودمان راجــع به موضوع فیلم بــا آن‌ها صحبت 
می‌کردیم که مثلًا این قسمت از فیلم پیامش این بود و آنجا نیز 
پیامش چنین بود، ولی همیشه هم این‌گونه نبود و یک سری از 
بچه‌ها نگاه عمیقتری دارند و خودشان پیام‌هایی از فیلم دریافت 

می‌کردند.
در رابطه با آثاری هم که مقداری مفهومی‌تر نسبت به دیگر آثار 
بودند نظیــر »بچرخ تا بچرخیم« یا »رؤســای کوچک پرواز« به 

بهترین نظر از بین مخاطبان محصولات ایرانی جایزه می‌دادیم.

خاطره؟
استقبال بچه‌ها از این اکران‌ها، همواره برایم تازگی دارد و هر دفعه، 
من لپتاپ برای اکران می‌برم، می‌گویند که امروز دو تا فیلم پخش 
کن، تنها خاطره من از اکران فیلم‌های جشنواره عمار علاقه وافر 

بچه‌ها به این فیلم‌هاست.

نظر خودتان در مورد فیلمهای جشنواره عمار چیست و 
به‌نظرتان چه موضوعات بر زمین مانده‌ای وجود دارد که 

باید به آن‌ها پرداخت شود؟
چیزی که قبــاً در ذهنم بود بحث اقتصــاد مقاومتی و حمایت 
از کالای ایرانی بود ولی اخیراً جشــنواره عمار در این موضوعات 
با آثاری نظیــر »گل ایرانی« و »ایرانی بخــر« ورود کرده و جای 
خرسندی دارد و این فرهنگ سازی در سنین پایین خیلی خوب 
جواب می‌دهد و یک بار یا دوبار که به این بچه‌ها بگویید که کالای 
ایرانی بخرید این‌ها هر کجا که بروند می‌گویند آقا من یک کالای 
ایرانی می‌خواهم و هر چه بیشتر در این قضیه کار بشود اثرگذاری 

بیشتری به‌دنبال دارد.

ســؤال آخر؛ چرا نوجوانان را به‌عنــوان مخاطب اصلی 
اکران‌هایتان انتخاب کردید؟

من زمانی که خودمان ســن و ســال‌مان 14 یا 15 سال بود یک 
روحانی باسواد در مسجد داشتیم که برایمان وقت می‌گذاشت و 
پس از این که از مسجد رفت، گفتیم این حلقه‌های صالحین را در 
مسجد ادامه دهیم و در کنار این حلقه‌های صالحین یک هیئت 
هم راه انداختیم و در همین جهت هم با چهار نفر از دوستان کار 

را ادامه دادیم.

3
اکران در نقطۀ مرزی

قرار بود با اردوی جهادیِ دانشــگاه آزاد به روستای »زاویه 
سُــکمَن‌‌آباد خوی« برویم و فیلم اکران کنیم. این روستا در 
نقطۀ صفر مرزی اســت و بعداً فهمیدیم که اصلاً‌ شبکه‌های 
تلویزیون داخلی را نمی‌گیرد! اهالی روستا هم ماهواره دارند 
و از شبکه‌های داخلی بی‌اطلاع هستند. ازطرفی چون کسی 
فارسی نمی‌دانست، نمی‌توانســتیم فیلم‌های فارسی‌زبان را 

برای‌شان پخش کنیم.

ترجمۀ هم‌زمان
پسربچه‌های روســتای »زاویه سُــکمَن‌‌آباد« خیلی شلوغ 
بودند. به‌خاطر همین شیطنت‌های کودکانه‌، تصمیم گرفتیم 
انیمیشــن »پرواز تا بی‌نهایت« را که اکشــن بود، برای‌شان 
پخش کنیم. قبل از اکران، چند ســؤال پرسیدیم تا ارتباط 
خوبی با آن‌ها برقرار کنیم. برای مثال، من دربارۀ شــهدای 
روستای‌شان پرســیدم و فهمیدم که آن روستا شش شهید 
دارد. سعی می‌کردم شرایط جنگ را برای‌شان توصیف کنم. 
به آن‌ها گفتم: »اگر روزی جنگ شود، چه‌‌کار می‌کنید؟« با 
این مقدمه، انیمیشــن را پخش کردیم و هرجا که گفت‌وگو 

داشــت، ترجمه می‌کردم. آخرش این‌طور شد که 
برای یک فیلم هشــت ‌دقیقه‌ای، چهل 

دقیقه حرف زدیــم و توضیح دادیم! 
بچه‌ها بعد از اکران به ‌من می‌گفتند: 

»خانم به ‌ما از این فیلم‌ها بده«.
*فاطمه حاجی‌حســینلو؛ فعال 
جهادی خوی اســتان آذربایجان‌ 

غربی

امکانات جور می‌شد
برای اکران فیلم »چریکۀ ‌بی‌دنگ« با هیئت‌رئیسۀ 

»جمعیــت حمایــت از مصدومین شــیمیایی« 
سردشــت صحبت کردم. گفتــم این فیلــم مربوط به 

شماســت و باید از آن حمایت کنید. با رئیس ســازمان‌ها و 
مســئولان هماهنگ می‌کردم تا نصفِ هزینۀ پوســتر‌ها و 
اکران‌ها را تقبل کنند. آن‌ها هم سه ماشینِ صوت به ‌ما دادند 
تا با گشت‌زدن در شــهر، زمان و مکانِ اکران را اعلام کنیم. 
»چریکۀ بی‌دنگ« را سه‌ شــب در »سردشت« و سه ‌شب در 
شهرهای هم‌جوار، مثل شــهر »ربط« و روستا‌ها و مساجد 
اکران کردیم. بعضی از امکانــات را ادارات و مردم می‌دادند 
و برخی هزینه‌ها مثل پرده و ویدئوپروژکتور را هم خودمان 
تقبل می‌کردیم. گاهی پول کرایۀ تجهیزاتِ اکران را نداشتم و 
فیلم را با لپ‌تاپ خودم به‌نمایش می‌گذاشتم. برای اکران‌های 

بزرگ و عمومی هم، پارچۀ مخصوص فیلم گرفتیم.

می‌آمد تا پدرش را ببیند
شب اولی که به سردشت رسیدم، قرار بود در پارک لاله فیلم 
اکران کنم. خانمی هم که در »چریکۀ بی‌دنگ« بازی کرده 
بود، آنجا بود. هنــگام نمایش، خودش را کــه در فیلم دید، 
خیلی ذوق کرد. وســط فیلم بلند شــد و گفت: »این منم! 
مصدوم شــیمیایی بودم«. فرزندانش می‌گفتند عفونت گلو 
و سینه دارد و تا ساعت پنجِ صبح سرفه می‌کند. این صحنه 
که مردم فیلم خودشان را در خیابان ببینند، برای‌شان جالب 
بود و برای همین از این فیلم اســتقبال می‌کردند. شب آخر 
در »سردشــت« به بچه‌ها جایزه دادم. دختر‌بچه‌ای آمد و به 
من یک شــاخه‌گل داد. میکروفون را گرفت و گفت: »من از 
شما متشکرم که بعد از دو سال پدرم را جلوی چشمانم زنده 
کردید. پدرم را حس کردم«. در فیلم با پدرش مصاحبه کرده 
بودند و در فاصلۀ مصاحبه تا اکران، پدرش فوت‌شده بود. او 

هرشب به اکران‌های ما می‌آمد تا دوباره پدرش را ببیند.
*لقمان شهابی؛ بازیگر و فعال فرهنگی بوکان استان 

آذربایجان‌ غربی

از هیئت تا سینما
بعد از ســخنرانیِ یکــی از هیئت‌ها، فیلم »لکــه« را پخش 
کردیم. بعد از تمام‌شــدن اکران، مردم حــدود چهل دقیقه 
دورِهم نشسته بودند و بدون سخنرانِ محوری، راجع‌ به فیلم و 
مسائل »فتنۀ88« صحبت می‌کردند. یک اکران هم در سینما 
»فرهنگ« داشتیم. دربِ سینمای شهر، دو سال بسته بود و 
هیچ فیلمی روی پرده‌اش نمی‌رفت. رایزنی کردیم و یک روز 

فیلم‌های برگزیدۀ جشنواره و همچنین فیلم‌های بومیِ شهر 
خودمان را در سینما اکران کردیم. چند نفر از فیلم‌سازهای 
حزب‌‌اللهیِ »خمینی‌شــهر«، فیلم کوتاه ساخته بودند؛ این 

فیلم‌ها را هم لابه‌لای فیلم‌های عمار پخش کردیم.

نماز جماعت روی سن سینما
روز اکران فیلم در »سینما فرهنگ«، نماز جماعت روی سِن 
سینما برگزار شد. وقت اذان، تعداد قابل‌توجهی از مردم روی 
سِن ایستادند. امام‌جماعت هم آمد و نماز جماعت را خواندند. 
هیئتی تقبّل کرد که با خرجِ خودش پذیرایی کند. بساط چای 
هم فراهم شد. با اینکه مخاطب ما، قشر حزب‌اللهی بود، اما از 
همۀ اقشار، ازجمله سینماگرانِ جوان هم آمده بودند. بعضی‌ها 
مخالف بودند و آمده بودند تا ببینند جشنوارۀ عمار چیست! در 
آن برنامه، از فیلم‌هایی مثل »راننده‌« و »لکه« خیلی استقبال 
شد. یک‌بار هم »کوچۀ مقدس« و چند فیلم دربارۀ روحانیون، 
برای طلاب حوزۀ علمیــۀ »جوادالائمه« اکران شــد. البته 
فیلم‌هایی که ما اکران می‌کنیم، لزوماً برای جشــنوارۀ عمار 
نیســتند. اگر فیلمِ خوب ببینیم، حتماً اکران می‌کنیم. مثلًا 

برای فیلمِ »چ« در سینما اکران عمومی‌ گذاشتیم. 
*سعید‌کرمی؛ فعال فرهنگی خمینی‌شهر 

استان اصفهان

احیای فعالیت‌های مسجدی
تنها جایی‌که برای اکران به‌ آن دسترســی 
داشتم، مسجدی بود که قبلًا در آن فعالیت 
می‌کــردم. عده‌ای همــکاری می‌کردند 
و عــده‌ای هم نــه. بعضی‌ها عمــار را 
نمی‌شناختند، اما اســتقبال کردند. تا 
قبل از اکران، تقریباً همکاری‌ام با مسجد 
به‌ صفر رسیده بود، اما جشنوارۀ عمار دوباره همان 
بچه‌ها را دورِهم جمع کــرد و فعالیت‌های ما دوباره 
شروع شد. خیلی از فیلم‌ها را کپی می‌کردیم و به ‌بقیه 
می‌دادیم تا آنها هم اکران کنند. دوســتانم، هم در هزینه‌ها‌‌ 
کمک می‌کردند و هم در اکران. الآن هم به ‌من می‌گویند که 

اگر برنامه‌ای داری اطلاع بده که در هزینه‌ها شریک باشیم.
* مریم‌ســادات ایران‌پور؛ فعال فرهنگی اسلام‌شهر 

استان تهران

اکران‌های چاره‌ساز
در اوایل، متوجه نبودم که این اکران‌ها چقدر مؤثر است. برخی 
از دانشآموزانی که خیلی تحت‌تأثیر قرارگرفته بودند، میگفتند: 
»می‌خواهیم رفتارمان عوض شود«. همین مسئله باعث شد تا ما 
با جدیت بیشتری کار کنیم و برای اکران‌ها، علاوه‌بر فیلم، سخنران 
هم هماهنگ کنیم. در اوایل، اعتمادبه‌نفس و انگیزۀ بچههای 
روستا زیر صفر بود اما با سخنرانی، مشاوره، بحثهای قرآن و معارف 
در اکران‌ها، خیلی فرق‌کرده بودند. آن‌ها تصمیم‌گرفته بودند که 
در آینده شغلهای مفیدی داشته باشند. روزی‌که برمیگشتیم 

همگی واردِ مسجد شده بودند.
* راضيه معلم؛ فعال نمازجمعه و رابط بخش خواهرانِ 

اکران‌مردمی داراب استان فارس

سینمای سیّار
طرح ابتکاریِ اکران‌مردمی در استان ما، سینمای سیّاری بود 
که در یک اتوبوس ایجادشده بود. ایده‌ای به‌ ذهن یکی از بچه‌ها 
رســید که اتوبوســی را کرایه کنیم و در این اتوبوس یک ال‌.

سی.‌دی کار بگذاریم. درحد بضاعت خودمان سیستم صوتی را 
آماده کنیم و در محل اجتماعِ مردم، مثل بازار یا ایستگاه‌های 
اتوبوس، فیلم‌ پخش کنیم. نحوۀ اکران به دو صورت بود. حالت 
اول این بود که اتوبوس در یک‌جا توقــف کند و اکران کنیم. 
حالت دوم این بود که ما یک‌سری مسافر را که می‌خواستند 
از یک ایســتگاه به‌ ایســتگاه دیگری بروند، سوار می‌کردیم. 
مدت‌زمانی را که طول می‌کشید تا به ‌مقصد برسند، محاسبه 
می‌کردیم. مثلًا از دانشــگاه تا ایستگاه آخری که دانشجویان 
پیاده می‌شوند، دَه‌دقیقه طول می‌کشد. بعد برای این دَه‌دقیقه، 
فیلم‌ انتخاب می‌کردیم. ســعی می‌کردیم متناسب با زمانِ 
مردم و نوع مخاطب، فیلم پخش کنیم. تیم مستندسازِ ماهم با 

دوربین می‌آمدند و با مردم مصاحبه می‌‌کردند.
* علی شــریفی؛ فعال فرهنگی شــهرکرد استان 

چهارمحال‌وبختیاری

گفت‌وگو
عبدالله علمداری، یکی از اکران‌کنندگان مردمی جشنواره عمار 
در شهر اصفهان است. ماجرای پیوستن او به جمع عماری‌ها، 
قصه جالبی دارد. در گفت‌وگویی که با او داشــتیم درباره این 
موضوع و اکران‌هایش گفته اســت کــه در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که چه شد سراغ 
اکران های مردمی جشنواره عمار رفتید؟

من عبدالله علمداری، آهنگ‌ساز و پیانیست هستم. پدرم اهل جبهه 
و جنگ بود و چند ســال پیش بر اثر مریضی فوت کرد. پس از فوت 
پدر بود که مقداری حال‌وهوایم عوض شــد و برای پرُ کردن جای 

خالی‌اش به سمت عکس‌ها و خاطرات او رفتم. همواره دوست داشتم 
تا به نیت پدرم یک کاری انجام دهم، اوایل محرم بود که نخستین 
بار نام جشــنواره عمار را در یک برنامه خبری تلویزیون شنیدم و 
به‌خاطر موضوعات متفاوتش، یک لحظه کنجکاو شدم تا راجع به این 
جشنواره بیشــتر بدانم. در اینترنت که جستجو کردم با اکران‌های 
‌مردمی عمار آشنا شدم و برایم جالب بود، همان موقع یادم است که 

ثبت‌نام کردم و پیگیر دریافت فیلم‌ها شدم.

فیلم‌ها را گرفتید و اکران‌هایتان شروع شد؟ 
بله، فیلم‌ها که به دستم رســید، به بازار رفتم و یک پرده »ساتن« 
مات در ابعاد ســه متر در پنج‌و‌نیم متر گرفتم و در کنارش هم یک 
»ویدئوپروژکتور« و یک »اکو« تهیه و نمایش فیلم‌ها را آغاز کردم که 

خدا را شکر با کیفیت خوبی هم این‌کار صورت گرفت.
نخســتین اکران‌هایم پس از دهه اول محرم امســال آغاز شد، اول 
می‌خواســتم در مســجدی که نزدیک خانه‌مان بــود، اکران کنم 
که نگداشــتند، نا امید نشــدم و با هماهنگی یکی از دوســتانم به 
‏مسجدالمحمود خانه اصفهان رفتم، نمازگزاران با فیلم و سینما و نام 
عمار آشنا نبودند. در ابتدای حضورم و رایزنی‌ها، آن‌گونه که فکرش 
را می‌کردم مورد اســتقبال قرار نگرفتم، اما پس از نخستین اکران، 
مردم خیلی تشکر میکردند و رفته‌رفته همه آشنا شدند و تا به امروز 

حدود بیست اکران در این مسجد داشته‌ام.

نظر خودتان و مخاطبان را هم در رابطه با اکران‌های عمار در 
مساجد و محل‌های دیگر بفرمایید؟ 

شاید باورتان نشــود اما جای خالی پدرم با رفتن به مسجد و اکران 
فیلم‌های جشنواره عمار پر می‌کنم و سعی میکنم آن چیزی باشم که 

او دوست داشت، مثل خودش سرشار از احساسات معنوی.
از میان تمام فیلم‌هایی که اکران کردیم، مستند »رمز و راز ملکه« 
و »رؤیــای خلافت« فیلم‌هایــی بودند که مخاطــب زیادی برای 
تماشایشان آمد، الان هم مردم، استقبالشــان خیلی خوب است، 
بعضی روزها مثل سه‌شنبه‌ها و پنجشنبهها که دعای توسل و دعای 
کمیل پخش می‌شود، می‌گویند چرا اکران نمی‌گذارید و خیلی‌ها هم 
می‌گفتند که این فیلم‌ها جهت فکری و ذهنی‌مان را عوض کرده و به 

نوعی هوشیارمان کرده است.
یکی از فیلمهای جشنواره به نام »عبور ناممکن« را که اکران کردم 
یکی از مخاطبان آمد و گفت من خودم در جبهه بودم و این مستند 

امشب برایم خیلی از خاطره‌ها را زنده کرد.
یک چیز عجیب هم در اکران‌ها، برای من، دیدن گریه مردم حین 
تماشــای مســتندهای »عمار« بود، زمانی که برخی مظلومیت‌ها 
در فیلم‌های »عمــار« نمایش داده می‌شــود. در این موقعیت بود 
که احســاس کردم که اکران فیلم‌ها به مثابه برگزاری یک مراسم 

معنوی است.

برای توسعه اکران‌ها و آینده برنامه‌ای دارید؟
بازخوردها را که می‌بینم دوست دارم، جاهای بیشتری اکران کنم؛ 
مثلاً در دانشگاه‌ها و هنرستان استاد فرشچیان و یا حتی مساجد دیگر 
و حتی برخی فیلم‌ها را در مدارس می‌توان اکران کرد. خیلی دوست 
دارم در گلزار شــهدای اصفهان اکران داشته باشم. اکران فیلم‎های 
»عمار« برایم به یک کار خستگی‌ناپذیر تبدیل شده است و انرژی 

مثتبی به زندگی‌ام تزریق می‌کند.
شبی که من یک فیلم کودک برای بچه‌ها در مسجد پخش کردم، 
بار دوم سومی بود که آن را نگاه می‌کردند. پس از فیلم دور من جمع 
شــدند و از من تشکر کردند. این مســئله خیلی احساس خوبی به 
من ‌داد، بچه‌ها هم تفریح کردند و هم بر معنویت‌شان افزوده شد و 

ان‌شاءا... یک ثواب کوچکی هم من برده باشم.

پیانیستی که اکران‌کننده جشنواره عمار شد:

اکران فیلم به
 مثابه یک مراسم معنوی

قصه های اکران 
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کودکان و نوجوانان مخاطبان اصلی اکران‌های یک هیئت:

»عمار«؛ حلقه مفقوده در مسجد
محســن باقری، از جملــه افرادی اســت کــه آثــار جشــنواره مردمی فیلــم عمــار را به‌عنــوان یکــی از منابع 
اصلــی بــرای فرهنگ‌ســازی و انتقــال مفاهیــم فرهنگی-اجتماعــی بــه کــودکان و نوجوانــان، می‌دانــد و 
در همین راســتا، مدتی اســت با دوســتانش به‌صورت جدی، فعالیت می‌کنند. بــا او گفت‌وگویی کردیم کــه می‌خوانید.



درباره جشنواره
وقتی در دوران نوجوانی می‌شنیدم که کسی نویسنده است، از خودم 
می‌پرسیدم که آیا عنوان نویســندگی می‌تواند فرد را معرفی کند؟ 
نویســنده حتماً باید حرفی برای گفتن داشته باشــد. بعد از خودم 
می‌پرســیدم چنین فردی چه حرفی دارد که آن را می‌نویسد؟ اگر 
موضوع حرف‌هایش مشخص شود، بهتر می‌توان او را شناخت. مثلًا 
کســی تاریخ را مطالعه کرده و در همین زمینه می‌نویسد. یا کسی 
درباره‌ی مباحث عرفانی فحص کرده و عرفانی می‌‎نویســد. به نظرم 
رسید که اگر نویســنده‌ها را با دارایی اصلی‌شان، که در نویسندگی 
تجلی پیدا می‌‎کند، معرفی می‌کردند، با افراد بهتر آشــنا می‌‎شدیم. 
بعدها شنیدیم که می‌گفتند فلانی فیلم‌ســاز است. این هم عنوان 
مبهمی است. اگر فلان فیلم‌ساز در موضوع خاصی توانایی دارد، بهتر 

است به آن توانایی معرفی شود.
واقعیت این است که اگر کســی حرفی نداشته باشد و بعد فیلم‌ساز 
یا نویسنده یا سخنور شود، در مقام تولید اثر دچار ابهام و اشکالات 
اساسی خواهد شد. یکی از آن اشــکالات، این است که کار پرمغزی 

ارائه نخواهد کرد و هر موضوعی را به جای اینکه تجلی بدهد و شکوفا 
کند و ابلاغ کند، تخریب خواهد کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که 
»شــهید آوینی« پیش از اینکه یک انقلابی باشد، یک فیلم‌ساز بود. 
ایشان فردی انقلابی و جهادی بود و حرف‌هایی داشت. گاهی آنها را 

می‌نوشت و گاهی به تصویر می‌‎کشید.
بنابراین همه‌ی کسانی که می‌خواهند در یکی از حرفه‌های رسانه‌ای 
قرار بگیرند، ابتدا باید جایگاه فکری و اندیشه‌ای خودشان را مشخص 
کنند و انگیزة سخن گفتن‌شــان و آن حرفی را که برای زدن دارند، 
مشخص کنند و بعد از این حرفه اســتفاده کنند. به نظر بنده، این 
جشنواره، نوبت را به این داده که هرکسی حرفی عمّارگونه دارد، آن را 

با استفاده از این ابزار رسانه‌‎ای بگوید.
امیرالمؤمنین)ع( می‌فرماید: »نصیحت غریزه‌ی‌ مؤمن است« یعنی 
مؤمن به طور غریزی تبلیغ می‌کند؛ نه اینکه احســاس وظیفه کند. 
اصلًا مؤمن نمی‌تواند ساکت بنشیند و حرفش را نزند. اگر کسی که 
زدن حرف درست برای او جنبه‌ی غریزی پیدا کرده، نزدیک رسانه 

شود، این ابزار را به خدمت خواهد گرفت.

رهبر معظم انقلاب در دیداری با ســفرای ایران فرمودند که حرف 
تازه‌ی جمهوری اسلامی را به مردم جهان برسانید. مخاطب اصلی 
این سخن رسانه‌‎ها هستند. متأسفانه این حرفِ تازه از سوی بسیاری 
از افراد که انتظار می‌‎رود آن را درک کرده باشند، درک نشده است. 
کسی که این حرف تازه را درک کند، باید انگیزه پیدا کند برای گفتن، 
و بعد از اینکه انگیزه پیدا کرد، باید تبدیل به یک غریزه شود. وگرنه 
او و هنرش همراه همه آثار وجــودی‌اش در دل تاریک تاریخ غرق و 

دفن خواهند شد.
حرف تازه‌ی جمهوری اسلامی برای مردم جهان چیست؟ این سؤالی 
است که هرکســی باید آن را بی‌مهابا از خودش بپرسد. کار به جایی 
رسیده که انسان علاقه‌مند است از کســانی که حرفی برای گفتن 
ندارند اما می‌گویند و از کســانی که حرفی دارند و حرفشان تکرار 

سخنان تهوع‌آور تمدن غرب است ابراز تنفّر و بیزاری کند.
بنده از سرِ سوز و از سرِ عشقی که شما به کلمة مقدس »عمار« داشتید، 
این مطالب را به شما تقدیم می‌کنم. این حرفی است که امروز باید در 
بین ما مطرح و تکرار شود. گوهر مرکزی حرف تازة جمهوری اسلامی 
یک کلمه بیشتر نیست و آن »ولایت فقیه« است. حرف تازة جمهوری 
اسلامی نه عدالت است و نه معنویت، نه اســام است و نه تشیّع، نه 
انسانیت است و نه قرآن کریم، نه خداست و نه پیغمبر، نه امامت است 
و نه هیچ‌یک از مفاهیم دینی از قبیل اخلاق و عرفان و هر نوع کلمه‌ی 
مقدس دیگر. حرف تازه‌ی جمهوری اسلامی این است که تنها با ولایت 
فقیه در یک جامعه، تمام این حرف‌های خوب تحقّق‌یافتنی، اجراشدنی 
و تجلّی‌یافتنی است. بدون ولایت فقیه، تمام این سخنان و مفاهیم را 
می‌شود تحریف کرد. بدون ولایت فقیه، هیچ سخن حقی اجراشدنی 

نیست؛ هیچ آرزوی زیبایی تحقّق‌یافتنی نیست.
در وصیت‌نامه‌ی شــهدا بعد از یاد اباعبدا...)ع(، به طور متوسط هر 
شــهید چهار مرتبه بر پیروی از ولایت فقیه تأکید کرده است. چند 
هنرمند در کشور ما هست که ربط بین اباعبدا...)ع( و ولایت فقیه را 
به‌خوبی فهمیده باشد و میزان اهمیت این دو مفهوم را در این تناسبِ 

مساوی درک کرده باشد؟ 
اگر ما می‌گوییم جامعه‌ی مهدوی، جامعه‌ای اســت که می‌خواهد 
همة خوبی‌ها را محقّق کند، جامعه‌ی ولایت فقیه هم جامعه‌ای است 
که مقدمه‌ساز آن جامعه خواهد بود. امام زمان)ع( ولایت را مستقر 
می‌کند و همه خوبی‌ها از جمله عدالت، برکت و... ثمرة تحقّق ولایت 
اســت. در این زمان هم هیچ مفهوم خوبی در جهت مقدمه‌‎سازی، 
بدون تحقق مفهوم ولایت فقیه به کار گرفته نمی‌‎شــود و در جامعة 

مقدمه‌‎ساز تثبیت پیدا نمی‌کند.
کاش ما مانند صهیونیست‌ها که نســبت به فاسد کردن عالمَ غیرت 
دارند، نســبت به آباد کردن عالمَ، غیرت داشــتیم و از راه آن وارد 
می‌شدیم. آن‌قدر که آنها برای موازین خودشان اصرار دارند و تمام 
ابزارها را به استخدام درآورده‌اند تا آن مفاهیم را در جان همه بنشانند، 
ما تلاش نمی‌کنیم. کاش ما به تفریحات نمی‌رفتیم، به گفتن حرف 
اضافه نمی‌پرداختیم و به همین روشی که شما به کار گرفته‌اید، به 

گفتن حرف اصلی جمهوری اسلامی می‌پرداختیم.

* گفتاری از حجت‌الاســام علیرضا پناهیــان در افتتاحیه‌ دومین 
جشنواره‌ی مردمی فیلم عمار

گفت‌وگو
چطور شد به سوژه »ننه شهناز« رسیدید؟ 
جرقه ساخت مستند چطور شکل گرفت؟

 ما این شــخصیت را طی یک کار پژوهشــی 
پیدا کردیم و چندین بار با دوســتان به روستا 
رفتیم و از نزدیک با او و عشایر صحبت کردیم 
تا توانستیم رضایت آن‌ها را جلب برای ساخت 
مستند بگیریم. حدود دو هفته پیش از  شروع 
فیلمبرداری، چندین بار به آن روستا و چادرهای 
عشــایر رفتیم و در برخی کارها به آن‌ها کمک 

کردیم که به‌همین خاطر هم تعامل خوبی میان تیم‌ما و اهالی روستا شکل گرفت و نهایتاً 
پس از 15 روز هم فیلمبرداری کار به اتمام رسید.

قهرمان مستند، چه ویژگی خاصی داشت که به سراغش رفتید؟
عموم کارهای من، دفاع مقدسی اســت. درباره این شخصیت هم چیزی که خیلی مرا 
ترغیب می‌کرد که سراغش بروم، این بود که »ننه شهناز«، مادر شهید بود و این مسئله 
خیلی به من انرژی می‌داد. این مادر شهید پرچمدار یک جریان و هویت ملی شده است 
و من در این مستند می‌خواســتم تمرکزم را بر این موضوع قرار دهم که این شخصیت 
توانسته است مردم را دور هم جمع کند و آن‌ها را برای اینکه آداب و رسوم و سنن عشایر 

را با هم پیوند دهد، تشویق کند.

فکر نمی‌کنید می‌شد کمی بیشتر به پسر شهید »ننه شهناز« پرداخته شود؟
نکته‌ی اساسی در رابطه با این مســتند 15دقیقه‌ای این است که همه تمرکز من روی 
شــخصیت اصلی بود و در این زمان کوتاه، خیلی مجال و فرصتی بــرای پرداختن به 
شخصیت پسر شهید »ننه شهناز« نداشتم البته در فیلم، اشاره‌هایی شده که این شهید 

یک فوتبالیست بوده و در دفاع مقدس شهید شده است. 
در واقع، این مستند در رابطه با مادر شهیدی است که تمام هم‎‌ّوغمش این است 
که نوجوانان و جوانان عشایر منطقه کرمانج خراسان شــمالی را بتواند دور هم 

جمع کند.

کمی هم درباره مسائلی که در طول ساخت این کار داشتید، بگویید؟
من، همیشه برایم مهم است فیلمی که میسازم یک جان‌مایه‌ای داشته باشد که به درد 
اجتماع کنونی بخورد. به‌نظرم یک مادر یا پدر شــهید مدافع حرم، یک مخترع یا حتی 
یک کارگر ساختمانی که با رشادت خرج همسر و فرزندانش را از راه حلال درمی‌آورد، 
یک قهرمان هستند که میتوان به سهولت درباره آنها فیلم یا مستند بسازیم، اما این‌ها 

مسائلی است که به آن‌ها بی‌توجهی کرده‌ایم.
بودجه ما برای ساخت این مستند بســیار اندک بود و حتی برای ساخت بخشی از کار 
مجبور شدم دوربینم را بفروشم. همه‌ سختیهای ساخت این فیلم برایم لذتبخش بود، 

چراکه احساس میکردم که فیلمی می‌سازم که در آینده، مهم خواهد شد.
دغدغه‌ اصلی‌ام در ساخت این مســتند، این بود که مادر شــهیدی را ترسیم کنم که 
دغدغه‌اش امروز، هویت ملی و پرچم ایران اســت. متأســفانه ما نتوانستهایم به‌خوبی 
به مسئله‌ هویت ملی بپردازیم. هویت ملی فقط متعلق به مردمی که در تهران زندگی 
می‌کنند، نیست. هویت ملی به روستاییان، عشــایر و سایر اقوامی هم که در این کشور 

زندگی میکنند، تعلق دارد.

با توجه به گفته خودتان، فکر می‌کنید چرا مستندسازان و سینماگران، کمتر 
سراغ چنین سوژه‌ها و موضوعاتی می‌روند؟

معتقدم هنرمند آن شخصیتی‌ست که بتواند دنیای پیرامون خودش را کشف کند، کشف 
و شهود ما از دنیای پیرامون‌مان شروع می‌شود.

نمایشنامه‌نویس‌های عموماً برای نوشــتن به سراغ متن‌های شکسپیر یا شخصیتهای 
معروف می‌روند، در حالی که ما ادبیات خودمان ادبیاتی غنی اســت یا در فیلم‌سازی، 
دنبال سوژه‌های عجیب و غریب آن‌چنانی می‌گردیم، غافل از اینکه دنیای پیرامونمان، 
نیای پیرامون‌مان پر از سوژه‌هایی است که باید درست پرداخت شوند. یک هنرمند در 
ابتدا باید بتواند خودش و سپس پیرامونش را کشف و شهود کند و اگر به یافته‌ جدیدی 
نرسید، آن‌وقت به دنیای بزرگ‌تر، فکر کند. هنرمند باید بداند و ببیند که در دوروبرَش 
چه می‌گذرد، در احوالات اجتماعی چه چیزهایی رخ میدهد و چه سوژه‌هایی است که 

امروز به درد اجتماع ما می‌خورد. 
ما باید به این سمت برویم که جهان فیلم‌سازیمان را گسترش دهیم و سراغ افرادی برویم 
که همانند »ننه شهناز«، که یک آدم بسیار معمولی است، دغدغه این کشور و مردمشان 

را دارند و به این افراد که هویت ملی ما هستند، بپردازیم. 
شما مهم‌ترین فیلم‌ســازهای سینمای ایران را از بعُد اسم و رســم اگر در نظر بگیرید، 
می‌بینید که فیلم‌سازی و سیر فیلم‌سازیشان جذب جشنواره‌های کن و اسکار و غیره 
می‌شود یعنی آنها برای این جشنوارهها فیلم می‌سازند. به نوعی آن جشنواره توانسته 
کارکرد خودش را نشان دهد و فیلم‌ســازانی را جذب خود کند که فیلمساز باید با این 

مدلینگ و یا یک الگوی مشخص به فیلمسازی بپردازد. 
متأسفانه از این نکته که رسالت هنرمند چیست و هنرمند دنبال چه چیزی باید باشد و 
میخواهد به چه چیزی برسد، عبور کردهایم. من نمی‌گویم که سینما نباید فروش داشته 
باشد، سینما صنعت است و باید فروش خوبی هم داشته باشــد. اما اساساً باید بدانیم 
می‌خواهیم چه کار کنیم. مسئله‌مان با سینما چیســت؟ دنبال چه چیزی می‌گردیم 
و می‌خواهیم به چه خروجی برســیم؟ باید به گونه‌ای حرکت کنیم که هنرمند خط و 

مشی خود را گم نکند.
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یادداشت نعیمه شکوهی
مستند »دیوارهای نخی« به روایت و کارگردانی عباس عمرانی بیدی، یک 
بیوگرافی از مادر شهیدی به نام »شهناز زیل‌پور« معروف به »ننه شهناز« 
است. او بزرگ طایفه‌ای از عشایر کرمانج در منطقه خراسان شمالی است. 
این طایفه کوچک حدود 12 شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است. 
»ننه شهناز«، شیفته فوتبال است و همیشه یک رادیو کوچک همراه خود 
دارد. پسرش محمدرضا که فوتبالیست و دانشجو بوده، در سال‌های دفاع 
مقدس در شلمچه شهید شده است. »ننه شهباز« نیز مانند فرزندش علاقه 
بســیاری به فوتبال دارد و با دعوت به بازی فوتبال و تماشای مسابقات 
فوتبال ملی، مردم طایفه خود را دور هم جمــع می‌کند و به آنها روحیه 
می‌دهد. آنها با پیروزی‌های ایران در بازی‌های بین‌المللی گرد هم می‌آیند 
و پایکوبی می‌کنند و یا با برگزاری مسابقات فوتبال در طایفه با داوری »ننه 
شهناز« برای خود سرگرمی و تفریح ایجاد می‌کنند. برگزاری این بازی‌های 
فوتبال توسط این مادر شــهید در ظاهر، فقط برای دورهمی و سرگرمی 
اســت اما در باطن هدف والایی را دنبال می‌کند. »ننه شهناز« به عنوان 
بزرگ طایفه، مردمش را به وطن‌پرستی، وحدت و ایجاد روح جمعی برای 

دفاع از وطن دعوت می‌کند.
»ننه شهناز« فوتبال را اســتعاره‌ای از جامعه می‌داند و فوتبالیست‌ها را 
همچون سربازان و مرزبانان وطن تعبیر می‌کند. به زعم او  همان‌طور که 
باید در فوتبال از دروازه و زمین دفاع کرد، باید از مرزها و خاک وطن نیز 

دفاع کرد.
رسم و آیین بســیار جالبی در طایفه »ننه شــهناز« وجود دارد. آنها در 
جشن‌ها با کمک هم خارهای روییده در زمین‌های حاصلخیز را از ریشه 
کنده و پس از جمــع‌آوری آتش می‌زنند و به دور آن جشــن و پایکوبی 
می‌کنند. خارهایی که بــه تعبیر آنها، دشــمن دام و حاصلخیزی زمین 
محسوب می‌شود. آنها بر این باورند که به جای هر خاری که از زمین کنده 
می‌شود، سبزه می‌روید. آنها به امید رویشی دوباره دشمن را از زمین خود 
ریشــه کن می‌کنند و به آتش کشیده و خاکســتر آن را به باد می‌دهند. 
این آیین جالب و پرُمفهوم که بعــد از پیروزی‌های تیم فوتبال ایران و در 
جشن‌های این طایفه برگزار می‌شود، همچون برگزاری مسابقات فوتبال 
درون این طایفه همه‌وهمه، تمرین اســتقامت و پایداری است. تمرین 
مرزبانی و دفاع از وطن، آن هم در طایفه‌ای که خود امتحانش را پس داده 
و در هشت سال دفاع مقدس در کنار سایر عشایر و مرزنشینان ایران در 
دفاع از وطن اسلامی از هیچ کوششی فروگزار نکرده و سر بلند بیرون آمده 
است. شهیدان این طایفه و پسر »ننه شــهناز« همگی گواه محکمی بر 

درستی این ادعا هستند.
این مستند در عین پرُ محتوا بودن، از ساختار خوبی نیز برخوردار است و با 
بهره گرفتن از تصویربرداری درست و نماهای زیبا، در کنار موسیقی فولکور 
مناسب و یک پایان‌بندی دقیق در مدت زمانی کوتاه، یک مفهوم بزرگ را 
به مخاطب عرضه کرده است. مادر شهیدی که قهرمان این داستان است 
با ویژگی‌های خاص خود و گویش زیبای محلی، بیننده را با خود همراه 
می‌کند. او در کنار وظایف زنانه خود، پیر و مراد یک طایفه است و با رهبری 
آنها سعی دارد جوانانی را همچون فرزند شــهیدش تربیت کند تا ادامه 
دهنده راه او باشند. »دیوارهای نخی« قهرمانی گمنام به نام »ننه شهناز« 
را به مخاطب می‌شناساند. شــیرزنی که همچون او در ایران اسلامی کم 
نیستند و در طول هشت سال دفاع مقدس در کنار مردان و دوشادوش آنها 

در رسالتی بزرگ سهیم بودند.

کارگردان مستند »دیوارهای نخی«:

»ننه شهناز«؛ نمادی از هویت ملی

اول حرف، بعد ابزار

»دیوارهای نخــی« عنوان مســتندی بــه کارگردانی عبــاس عمرانی بیــدی، کارگردان ســبزواری اســت که قصــه پیرزنی عشــایری به‌نام »ننه شــهناز« 
را روایــت می‌کند که تلاش دارد ســنت‌ها و باورهای بومــی را به اعتقادات ملــی گره بزند. با کارگردان این مســتند کوتاه، گفت‌وگویی داشــتیم کــه می‌خوانید.

سفارش ساخت
در زمان شاه، آمریکایی ها هیچ اطلاعاتی درباره موشک فضایی خود 
ارائه نمی دادند، زیرا آن فناوری یک فناوری منحصر به فردی بود؛ 
حتی همافرانی که در آمریکا درس می خواندند می گفتند وقتی در 
کلاس درباره این موشــک ها صحبت می شود ما را از کلاس بیرون 
می کنند! زیرا این دروس فقط برای دانشــجویان آمریکایی بود و 

ایران کاملا بی بهره بود. نخستین بار در زمان جنگ، موضوع موشک 
های ماهواره بر و ماهواره های فضایی مطرح شد، در آن زمان عراق 
با موشک های دور برد، ایران را مورد حمله قرار داد. یکی از کارهایی 
که در آن زمان انجام می دادیم، قطعات موشک هایی که اصابت می 
کرد و عمل نمی کرد را جمع آوری می کردیم تا مهندسی معکوس 
روی آنها انجام دهیم. واقعا از نظر دانش و تخصص صفر بودیم. سال 
79 با یکی از کشورها مقدمات قراردادی به صورت همکاری مشترک 
ایجاد شــد که آنها همکاري نکردند. در چنین شرایطی تعدادی از 
دانشجویان به همراه آقای دکتر سلیمانی وارد عرصه شدند و مرکز 

متعال به ریاست دکتر سلیمانی تشکیل شد.
کشــورهای دنیا در چنین زمینه های پیچیده ای در یک شــبکه 
همدیگر را تأمین ميکنند. هیچ کس همه چیــز را خودش از صفر 
شروع نمی کند. اما هیچ کشوري حاضر به همکاری با ما در این حوزه 
نبود و حتی کوچکترین قطعه موقعیت یاب را هم به ما نمی فروختند. 
بنابراین بچه ها خودشان دست به کار شدند و بعد از تلاشهای زیادی 

اولین ماهواره ایرانی به نام »امید« با توسعه 5 بخشِ سازه، مخابرات، 
هدایت کنترل، هدایت حرارت و سیستم توان آماده شد. در بهمن 87 
اولین پرتاب با پرتابگر ایرانی با موفقیت انجام شد. خود من چند ماه 
بعد از این پرتاب به کشورهایی که با آنها ارتباط داشتیم سفر کردم و 
مورد کنایه آنها قرار گرفتیم. آنها می‌گفتند شما آن زمان مي گفتید 
هیچ امکاناتی ندارید اما آن زمان داشتید؛ گفتیم باور کنید هیچ چیز 

نداشتیم آنها ميگفتند پیشرفت در این حوزه در این زمان کم امکان 
ناپذیر است؛ راستش را به ما بگویید. مي گفتیم ما که گفتیم بیایید با 

ما مشارکت کنید، نیامدید این هم نتیجه‌اش...

*رضا تقی‌پور، وزیر اســبق ارتباطات و فنــاوری اطلاعات و فتح‌ا... 
امیر رئیس سابق پژوهشگاه هوا و فضا وزارت علوم ؛ برنامه رادیویی 

»شکوه پیشرفت«
 در صورت تمایــل، با ثبت فراخوان در بخــش »فراخوان مردمی« 
می‌توانیــد  عمــار،  جشــنواره 
سینماگران را برای تولید اثری درباره 
سوژه مطرح شده، دعوت و جایزه آن 
را نیز مشــخص کنید.جهت کسب 
اطلاع بیشــتر به ســایت جشنواره 
AmmarFilm مراجعه کنید یا 

QR کد را اسکن کنید.

نقدی بر مستند »دیوارهای نخی«:

مختصر و مفید

»امید« در مدار


